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اعتصاب غذای گوگوشی یا چامسکیی

همزمان با بسیاری از شهر های جهان , از تورنتو و توکیو و اسلام آباد تا آمستردام و برلن و انبوهی از شهرهای اروپائی , در نیویورک هم اعتراض به آنچه که در پی کودتای بدون تانک در ایران روی داده انجام شد که با برنامه ریزی اکبر گنجی بصورت اعتصاب غذای سه روزه به اجرا درآمد . که البته همه تصمیم گیری ها از ابتدا تا اجرا و جزئیات توسط گنجی که نشان داده خود به تنهائی یک حزب است برگزار شد .
صد البته باید از او و آنانی که به خواست او در این گردهمائی شرکت کردند سپاسگزار بود و به کاری که شد ارج گذاشت .
اگر بر این باور باشیم که برای رسیدن به آرمانهای ملت ایران راه نه چندان کوتاهی در پیش داریم  , تا که به آن خواسته ها برسیم بایست که همه نیروها و اندیشه ها را رویهم انباشت و از گذشته ها تجربه آموخت . پس یکی از بایست های گریز ناپذیر در این آرمانخواهی انتقاد از خود و زیر ذره بین گذاشتن آنچه که میکنیم و برابر نهاد کردن آنها با آنچه که میبایست میشد است . 

در حالیکه در شهر های دیگر , ایرانیان با کمترین سر و صدا و کمترین تبلیغات توانستند چندین راهپیمائی و گردهمائی چند هزار نفره برگزار کنند , گردهمائی نیویورک اما با آنکه بیشترین پوشش خبری را داشته و با اینکه بزرگترین نامها از آن پشتیبانی کرده بودند , آنچنان که میبایست و شایسته بود با استقبال ایرانیها روبرو نشد . و گزافتر از آن اینکه هم در بسیاری از رسانه های ایرانی و هم بویژه رسانه های آمریکائی حضور گوگوش و مصاحبه با او از حضور چامسکی پر رنگتر جلوه داده شد.
راستی گوگوش کیست ؟ آیا او یک جین فوندا است ؟ که فردای بمباران هانوی به میان بازماندگان آن جنایت بزرگ رفت و با آنانکه قربانیان تجاوز دولتش بودند همدردی کرد و در میهن خودش هم بهای گزافی برای این کارش پرداخت ؟. او سوزان ساراندن است که در سخت ترین روزهای زمستان , هالیوود خوش آب و هوا را رها کرد تا در برابر کنگره آمریکا بر علیه تجاوز دولتش به عراق سخنرانی کند و هرگز از مخالفتش با جنگ و هژمونی خواهی آمریکا باز نایستاد ؟ او شان پن است که در اوج جنگ و ویرانی در عراق , به بغداد رفت و بی محابا از کشته شدن به هر کوی و برزن سر زد و با قربانیان همدردی کرد و با آنان از کاری که دولتش کرده بود ابراز شرمساری کرد و آن یادداشتهای بسیار خواندنی را در سانفرانسیسکو کرونیکل به چاپ رساند ؟ او دنی کلاور است که در جوانی اش از رهبران طولانی ترین اعتصاب تاریخ دانشگاههای آمریکا بود و در اوج شهرت تا که کودتای ضد هوگو چاوز که نئو کانهای آمریکا از آن پشتیبانی کردند در ونزوئلا شکست خورد با پروفسور کرنل وست و دیگراندیشمندان آزادیخواه برای دیدن چاوز ( چاوز 2005 نه چاوز حالا )  برود و امروزه همه ثروت و توانش را رویهم گذاشته تا هائیتی , فقیرترین کشور قاره آمریکا , را از فاجعه دیکتاتور زدگی برهاند ؟. او مارتین شین و انبوهی از هنرمندان هالیوود است که حرفی برای زدن دارند و روزی نیست که از پرداختن به صلح و ایستادگی در برابر امپایرو امپریالیسم  باز نایستند ؟ و یا حتا رابرت رد فورد است که با ثروت خودش هم برای حفاظت محیط زیست بجنگد و هم با ثروت خودش فستیوالی راه بیاندازد که جائی برای آنان که راهی به مکاره بازار سکس و بیخیالی اسکار ندارند فراهم کند که هنرشان را به نمایش بگذارند ؟

یا اینکه شاه ماهی آواز ایران ! است که با انبوه تر کردن نرخ کنسرتهایش تنها دلمشغولی اش شهرت و ثروت باشد ؟
وقتی در میان آنان که این فراخوان را پاسخ دادند و آمدند , فرهیختگان بسیاری از هم میهنانمان هستند که هم بار خردورزی و اندیشه ورزی شان بسیار کلان است و هم بهای گزافی بابت اندیشه شان پرداخته اند که برخی از آنان زندان کشیده و کتک خورده هردو رژیم بوده اند که راحت و خوشی خویش را پیوسته قربانی آرمانهای ملی شان کرده اند و هرکدام از آنها به تنهائی میتوانند در قالب یک رهبر کار کنند و بسیاری را راهنما باشند , چگونه براحتی میتوان این دارائی هنگفت را به ثمن بخسی فرو کاست . مگر نه اینکه میبایست بین او که زندگی اش را میدهد تا مردمش به نیکبختی برسد با او که در هر کاری بازار کارش را می سنجد و نان را پیوسته به نرخ روز می خورد , دستکم در بزرگداشت و بالیدن و اندرز خواستن تفاوتی بگذاریم . این به این معنا نیست که حق رای دادن یا ابراز نظر کردن را از کسی میگیریم . بیگمان حتا رضا پهلوی هم در قالب یک ایرانی و یک بشر , از حقوقی برخوردار است که با دیگران فرقی ندارد و بایست آن حقوق در چشم آید . ولی به رسمیت شناختن حقوق انسانی یک نفر الزاما نبایستی در شکل و شمایل خلعت رهبری پوشاندن به آنان در آید .

وقتی به مصاحبه گنجی با رادیو WBAI گوش میکنی که میگوید با تحریم اقتصادی ایران مخالف است چرا که رنجش تنها از آن نادار ها و کم درآمد ها خواهد شد , به خود می گوئی  کنار هم نهادن این اندیشه ها با آنانی که در تمام هشت سال حکومت نئوکانها بر طبل جنگ با ایران کوبیدند و پی در پی از بوش خواستند که ایران را بمباران کند, از آن کارهای لایتچسبک است . وقتی که میشنوی که او , گنجی , در حالیکه از زشتی و پلشتی زندان اوین میگوید , درجا , زشتی ابوغریب و باگرام و گیتمو را هم محکوم میکند , به روشنی در می یابی که حالا با یک مخالف سیاسی بومی روبرو نیستی , بلکه او یک آزادیخواه در کلاس جهانی است که تنها تعهدش به انسانیت است و در برابر هیچ نیروئی زانو نمیزند . پس به احترامش از جای بر میخیزی و بر او صدها آفرین میگوئی .
گنجی نشان داد که چند سر وگردن از آنانی که از دست زور و ستم حاکمیت رو به خارج نهاده اند و از عوام فریبان و دروغ پردازان یاری جسته اند بلند تر است. سفره نشین سفله ها نشده است و نگاهش در حصار ایران محصور نیست و آزادی را و دموکراسی را یونیورسال میداند و عوامفریبی دموکراسی خواهان غربی را بخوبی میشناسد و همچنان که بر سر زورمداران داخلی میکوبد بر سر عوام فریبان مدعی اربابی جهان هم می بارد و آنان را رسوا میکند و وسوسه یک ملاقات و یا یک تریبون از سوی مدعیان حقوق بشر , که ابوغریب شان دلگرمی بزرگی برای شکنجه گران در ایران بوده است , نمی شود .  او به خودش اجازه نمی دهد که بغض اش از دروغگویان و فریبکاران ایرانی در پشتیبانی از فلسطینی ها , اور ا به ورطه یک سویه  نگریستن و غرض ورزی براند و چنان رفتار کند که بیشتر آپارتاید اسرائیل را خوش آید . این سپر بسیار محکمی است که جنبش سبز آنرا پاس میدارد و به آن سخت نیاز دارد .

اگر ما در برابر ساختمان سازمان ملل گرد هم آمده و بر آنیم که فریاد دلاورانمان را در دانشگاهها و خیابانهای تهران و شهرستانها بگوش جهانیان برسانیم , میخواهیم از خون بناحق ریخته ندا ها و سهراب ها و اشکانها و دههای دیگر شکوه کنیم و تهمینه ها و بابک ها , برومندها  و کاوه ها (1) را در جای جای میهن مان نمایندگی کنیم  ,  خردمندانه تر چنین می نماید که بخواهیم چون همگان در ما می نگرند و دوربین ها بسوی ما زوم میشوند چامسکی ها در کنار ما باشند . چامسکی که سالیانی است رسانه های عامه پسند آمریکا اورا بایکوت کرده اند ولی هیچ اندیشمندی در زمانه ما هرگز باندازه او بر زبانها نبوده و هرگز باندازه او تاثیر گذار نبوده است .
بیگمان پشت این تصمیم , نیت پاکی بوده است . پیامی داشته است که میگوید همه ایرانیان , امروز دست اندر دست همدیگر نهاده اند تا که به آرزوی بیش از یکصد ساله شان , دموکراسی و حکومت قانون , برسند و در آستانه یکصد وسومین سالگرد مشروطیت به اینهمه ناکامی نقطه پایان بگذارند که دیگر خودکامی و مطلقیت بس است.
و چنین بر می آید که خواسته شده بود که از بازاری که گوگوش ها در میان ایرانیان دارند بهره گیری شود و بیشترین اقبال را در بین ایرانیان به وجود آورند ولی دردا و دریغا که از قضا اسکنجبین صفرا فزود. نه تنها گوگوش و آن خواننده ای که عوامانه در گفتگوئی با صدای آمریکا , ببهانه اینکه نباید میزبان را آزرد , از نخواندن آهنگ خلیج فارس اش در امارات عربی دفاع میکند , نتوانستند بر شماره ایرانیان در این گردهمائی بیفزایند بلکه برخی را از آمدن باز داشتند و در میهن مان هم مایه آن شدند که توپخانه لجن پراکنی با بیشترین مهمات بکار افتد و این کار زیبای دادخواهی ایرانیان را به انگ هائی که بیشتر سزاوار خودشان است بیالایند و دست اندر کاران جنبش سبز در ایران را به فشار بیشتری دچار سازند . و بدتر اینکه نه تنها اعتباری بیفزایند , هم به اعتبار برنامه آسیب برسانند و هم برای خودشان از این رهگذر بی هیچ هزینه ای اعتبار بیافرینند.

ولی هزار افسوس که پاسخ این نیت پاک الزاما پاکی نبوده است . گاهی این پاک اندیشی ها به خام اندیشی معنی میشود . وگاهی این پاک اندیشی نردبانی میشود  برای آنانی که میهن و ملت شان موجودی بانک شان بوده و یا محرک شان ارضای شهوت قدرت بوده است که بیشتر می پسندند که پای بر شانه مردم بالا بروند تا بازارشان را گرمتر کنند و یا به دستمالی برسند ولو اینکه یک قیصریه را به آتش بکشند . شنیده شد که برخی از آنانی که در خواست کمک مالی برای اداره این مراسم از آنان شده بوده , شرط کمک مالی شان را به نشان دادن پرچم با شیر و خورشید قرار داده بودند که مجریان از پذیرفتن آن شرط ابا کرده بوده اند و دیدیم که مونارشیست های ایرانی که شماره شان بزحمت دوسه دوجین میشد جدای از مردم و در آنسوی خیابان ایستاده بودند و پرچمشان را تکان میدادند و این شاه ماهی آواز ایران ! بود که در پایان سخنانش آن شرط همگنانش و مشتریانش را بی پرداخت وجهی به اجرا در آورد . 

 ولی ایکاش این سهل انگاری ها نمیشد . 
این را بدان نظرگفتم که راه دراز است و گاه های بسیار مارا به تلاش و چالش می طلبد . پس باید که از این ببعد حواسمان جمع تر باشد.
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